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ــاخص و شاعر بنام سبكى است كه اصطلاحاً  صائب فرد ش
ــى ناميده اند.  ــبك اصفهان ــده و آن را س هندى خوانده ش
گويى كليّه  ويژگى هاى اين سبك از شاعرانى چون صائب 

و كليم تراوش كرده است .
ــير تحوّل شعر فارسى درى اشِعار مى دارد كه  نظرى بر س
ــنايى تا حافظ در يك راه، سير تكاملى  ــى از س غزل فارس
ــيد . از اوايل  ــر حدّ كمال رس را طى كرده و با حافظ به س
قرن ششم تا هشتم، غزل فارسى همان راه سنايى و انورى 
ــد و راه سنايى  ــعدى منجر ش را طى كرد؛ راه انورى به س
ــاى عرفانى به  ــه ه ــى غزل آميخته با عرفان يا انديش يعن
ــيد و در هر دو راه به كمال انجاميد ، اين كمال  حافظ رس
ــا دو قرن پس از  ــود . حاصل آن كه ت ــان ب ــى از نقص خال
ــظ هيچ نكته اى ناگفته نمانده بود . همة معانى مكرّر  حاف
ــعرِ صدها  ــده بود . در بين ش ــيوة بيان نيز تكرارى ش و ش
ــاعر نكتة خاصّى ديده نمى شد كه نشانة ابداع و ابتكار  ش

ــد . از قرن نهم به بعد شاعران برآن شدند  گوينده باش
ــى كه در پيش  ــرار بپرهيزند و راه ــد و تك ــه از تقلي ك
ــه و صادقانه در غزل  ــات صميمان گرفتند بيان احساس
ــى و عدّه اى ديگر  ــى بافقى و اهلى و هلال ــود . وحش ب
ــمردند و حتّى  ــته مى ش ــود را به مكتب وقوع وابس خ
ــى "وقوعى" تخلّص مى كردند . در پى اين مرحله  بعض
ــى روى داد و چون اكثر پيروان  ــعر فارس نهضتى در ش
ــيوه به اميد صلات و عطاياى شاهان به سرزمين  اين ش
ــيوه به «هندى » معروف  ــد روى مى آوردند اين ش هن
ــيوه  ــد . در اين بين صائب بزرگترين نمايندة اين ش ش

ــت .  ــبك اس يا س
ــبك هستند . اجمالاً مى  صائب و بيدل نمونة كامل اين س
توان گفت سخن سرايان اين شيوه عموماً به ابداع مضمون 
ــبيهات تازه علاقة وافر دارند و باريك خيالى ،  و آوردن تش
ــوّرات دقيق و گاهى دور از ذهن و اغراق آميز و مبالغه  تص

پروين ناهيدى

سبك هندى
دورة صفويه

صائب تبريزى
و
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ميان اين دسته از شعرا رواج دارد . 
تناسبات لفظى و آرايه هاى بديعى در شيوة اين سرايندگان 
ــده و از  با به كار بردن جمله هاى متداول محاوره توأم ش
ــخن سنجان معتقد شده اند كه آنان از  اين رو بعضى از س
ــبك  ــگ زبان عامّه مدد گرفته اند . روى هم رفته س فرهن

هندى شيوه اى است خاص ، بديع و تازه .
ــعار  ــف و پر مغز در اش ــق و لطي ــه هاى دقي ــى نكت گاه
ــود كه نمى توان  ــبك هندى ديده مى ش ــرايندگان س س

ها را ناديده گرفت .  آن 
ــبك را به طور  ــد ويژگى هاى اين س همانطور كه گفته ش
ــد . صائب تنها  ــعر صائب دي ــارز و كامل مى توان در ش ب
ــاعرى است كه پس از حافظ طريقه اى مستقل و ممتاز  ش
ــبك زمان و زبان مردم خويش  دارد . وى نمايندة كامل س

است .
صائب دربارة سبك شاعرى خود غالباً عبارت هاى « شيوة 

تازه » ، « طرز نو » و يا مطلقاً  « طرز » را مى آورد :
ــب ــن صائ ــاز م ــخن امتي ــل س ــان اه مي

ــده ام ــنا ش ــت كه با طرز آش همين بس اس
***

ــه از معنى و لفظ ــتاد دانندم ك منصفان اس
ام آورده  ــتان  باس ــم  رس ــه  ن ــازه  ت ــيوة  ش

ــواهد بسيار از اشعار خود  مختصات « طرز تازه » را در ش
مولانا صائب مى توان دريافت :

ــى را در كمترين و كوتاه ترين لفظ  * ايجـاز : يعنى معان
ــان او اين امر را بر او  ــان كردن . گاهى بعضى از مخالف بي

خرده مى گيرند .
ــى معن ــر  ب ــظ  لف ــچ  هي ــد  نكن ــى  زيادت

ــا م ــت  عدال ــة  خان ــى  خانگ ــت  راس ز 

ــه « نازكى لفظ » تعبير مى  ــن ايجاز در بيان را گاهى ب اي
كنند :

ــن ــى رنگي ــب معان ــازك صائ ــظ ن ــه لف ب
ــه هاى شيرازى است ــراب لعلى در شيش  ش
شرط اصلى آن ، دورى از تكرار و ابتذال است و شاعر اين 

صفت را « معنى بيگانه » عبارت مى كند :
ــرد ك ــاره  كن ــم  عال ــنايى  آش ز  ــب  صائ

ــخن ــنايان س ــى بر آش ــردى زندگ ــخ ك تل
***

ــنا ــى بيگانه آش ــه معن ــد ب ــر كس كه ش ه
اين قدر صائب تلاش معنى بيگانه چيست ؟

ــنايى خود را با اهل زمانه به آن  گاهى حالت روحى و ناآش
ــبيه مى كند كه به لفظ در نمى  معانى لطيف و نازك تش

آيند :
را ــان  جه ــردم  گ دور  ــى  معن آن  ــن  م

ــدارم ن ــنايى  آش ــظ  لف ــچ  هي ــا  ب ــه  ك
خود را از گروه نازك خيالان مى شمارد :

ــت آن موى ميان گر چه صائب نازك افتادس
ــت ــالان را عيار ديگر اس ــا نازك خي فكر م

معانى لطيف را بايد صيد كرد :
ــائى سخن صائب نمى آيد به دست با تن آس

صيد معنى را كمندى به ز پيچ و تاب نيست
ــر رنگين »  ــه « فك ــاعر ب ــت كه ش ــش اس ــا اين كوش وب

رسد: مى 
ــر ــالات دگ ــب ز خي ــو صائ ــن ت ــر رنگي فك

چون گل سرخ ز خار و خس بستان پيداست
ــه « غرابت »  * زيبايى در غرابت : در ادبيات ما هميش
را مخل فصاحت شمرده اند . جستجوى زيبايى در غرابت 
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يكى از نكته هايى است كه در ادبيات جهان چندان قديم 
ــت . در شعر فرانسوى ابتكار اين شيوة دريافت زيبائى  نيس
ــارل بودلر نسبت مى دهند و صائب در ادراك اين  را به ش
ــيار وسيع است و  نكته بر او تقدّم دارد . قلمرو زيبايى بس
عالم غرابت را نيز در بر مى گيرد . در بيان عواطف عاشقانه 
ــت كه مقرّرا ت ثابت و خشكى فرمانروا باشد  هم لازم نيس
. صائب گاهى مى خواهد كه پا بر سر اين مقرّرات تصنّعى 
ــود در ادبيات عربى و  ــم « ازرق » يعنى كب بگذارد . چش
فارسى نشانى از خُبث طينت بوده است ، امّا صائب به اين 
ــت و به چشم كبود ، يا آسمانى  ــم و عقيده پابند نيس رس

هم دل مى بندد :
ــود ــم ب ــمان ك ــور آس ــرا ج ــراب م دل خ

كه چشم شوخِ تو ظالم هم آسمان گون شد
***

ــق ــتگى ز عش ــن كه بدعت وارس كارى مك
ــم نه ــقان  عاش ــلة  سلس ــان  مي در  ــن  م

ــب از رخنة نفس ــه ش ــن كه نيم كارى مك
ــم نه ــوان  نات دل  ــش  پي ــز  گري راه 

ــيوة اختصاصى صائب "تمثيل" است . در تمثيل ، شاعر  ش
در يك مصراع ادّعايى مى كند و در مصراع ديگر با  آوردن 
ــاند .  ــى مى نش ــى قابل قبول، حرف خود را بر كرس مثال

بيشتر مصراع دوم است كه ثابت كنندة دعوى است :
ــة نخل كهنسال از جوان افزون تر است ريش

ــا پير را ــد به دني ــتگى باش ــتر دل بس بيش
ــوان به زندگى  ــت كه پير بيش از ج ــه اصل ادّعا آن اس ك

علاقه دارد . 
شعراى ديگر تمثيل را در موضوعات عمومى به كار گرفته 
اند . ولى صائب آن را به موضوعات اخلاقى اختصاص داده 

ــعر فارسى ديده مى  ــت . تمثيل از زمان رودكى در ش اس
ــود . در شعر شاعران بزرگ ايران مانند سعدى و حافظ  ش
ــتاد بزرگ اين فنّ  ــت . لذا اس ــم تمثيل به كار رفته اس ه
صائب است . صنعت تمثيل در شعر صائب چندان مشهود 
ــت كه توجّه محقّقين و ادباى ايرانى و غير  ــهور اس و مش

ايرانى را جلب كرده است .
ــب را تمثيل  ــيوة اختصاصى صائ ــبلى نعمانى ش علاّمه ش
ــن ممتاز پاكستانى مى نويسد : "شعر  دانسته است . حس
ــيعى دارد ، امّا معروفيّت  صائب از لحاظ موضوع زمينة وس

شعر وى مخصوصاً به علتّ به كار بردن تمثيل است . "
ــه است . در  ــاهكار ذوق و انديش بعضى ازغزليات صائب ش
ــتر اين گونه ابيات شاعر لطيف ترين نكات اخلاقى را  بيش
به كمك امثال ، امثالى كه از جزئيات زندگى جارى گرفته 
ــت ، روشن مى كند . بيهوده نيست كه بسيارى از اين  اس
ــت و حكم امثال سائر را يافته  ــده اس ابيات زبانى عامّه ش
ــفيعى كدكنى در كتاب صور  ــت . دكتر محمد رضا ش اس
خيال در شعر فارسى مى نويسد : " استفاده شاعران سبك 
ــت كه زيبايى و تأثير  هندى از تمثيل گاه به حدّى زيباس
ــعاع قرار مى دهد . آن گونه  ــة انواع خيال را تحت الشّ هم
كه در شعر صائب مى بينيم گاهى تمام يك غزل صائب يا 

بيشتر ابيات آن تمثيل است . "
ــه خواهد كرد ــن خونين جگر چ وصال با م

ــه خواهد كرد ــكر چ ــخ كامى دريا ش ــه تل ب
***

 
ــت ــوده اس ــرو از بى مهرى باد خزان آس س

ــه باك ــردى دوران چ ــب آزاده را از س صائ
***
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به مطلب مى رسد جوياى كام آهسته آهسته
ــته آهسته ــد صيّاد دام آهس ز دريا مى كش

ــام بلند از چرخ خواهى صبر كن صائب اگر ن
ز پستى مى توان رفتن به بام آهسته آهسته

ــيوة شاعرى خود براى توضيح مطلب و گاهى  صائب در ش
ــتفاده مى كند.  ــراى مقبول جلوه دادن آن از تمثيل اس ب

ضرب المثلى هست كه مى گويند آب رفته به جوى باز 
ــى گردد ــن آب بر نم ــش اي ــه جوى خوي ب

ــرو نرود ــه از چهرت آب ــاش ك ــه هوش ب  ب
دربارة حيات طولانى و خضر و عمر :

ــه تنگ آمده ايم ــتى ده روزه ب ما از اين هس
ــت ــر عمر ابد زندان اس ــر خضر كه ب واى ب

براى طمع ورزيدن :
ــان مى كنى دراز ــت طمع كه پيش كس دس

ــذرى از آبروى خويش ــته اى كه بگ پل بس
براى شكستن دلها :

ــه هم ــا ب ــوج ه ــلة م ــت سلس ــته اس پيوس
ــته هر كه دل ما شكسته است خود را شكس

ــاعران به وسيلة تشبيه و  صورت هاى خيال كه در آثار ش
ــتعاره و كنايه براى تمثيل به كار مى رود گاهى ساكن  اس
و گاهى متحرّك است كه براى اين دو نوع، در اصطلاحات 
ــتا  ــتا » و « پويا » را به كار مى بريم . خيال « ايس « ايس
ــت با چيزى  ــرى معقول يا موهوم اس ــرى كردن ام » براب
ــت بى آن كه در  ــابه اس ــوس كه از جهتى با آن مش محس
اين برابرى جنبشى يا تغيير وصفى لازم يا مورد نظر باشد 

مثال چشمِ ظاهربين مانند آينه است :
تا تو را چون دگران ديدن ظاهر كار است  

چشم بر روى تو چون آينه بر ديوار است

ــت كه با حركتى يا  ــال « پويا » صورتى ذهنى اس امّا خي
قرار گرفتن در وصفى خاص توأم باشد . در شعر صائب به 
ندرت خيال ايستا وجود دارد . « موج » تنها كفى بر دهان 

بحر نيست بلكه نمونة بى تابى و بى آرامى است :
ــت ــدم ماس ــا ع ــودگى م ــه آس ــم ك موجي

ــم نگيري آرام  ــه  ك ــم  آني از  ــده  زن ــا  م
ــاً از « مردم غايى  ــراى ابداع اين تصاوير پويا غالب صائب ب
ــتفاده مى كند و آن عبارت از نوعى استعاره يا مجاز  » اس
است كه به وسيلة آن اشياء و معانى انتزاعى را انسان فرض 
ــبت دهند .  ــرى را به آنها نس كنند و اعمال و حركات بش
ــت مى زند . كوه بيستون از  ــيوه دس صائب غالباً به اين ش

ماتم فرهاد خاموش است :
ــرمه داد ــتون را س ــوه بيس ــاد ك ــم فره مات

بى هم آوازى نفس از دل كشيدن مشكل است
ــتا از  ــت و در اين راس اوج هنر صائب در تركيب الفاظ اس
ــب (مراعات النظير) و  صنعت هاى ادبى زيادى نظير تناس

تضادّ و ايهام و ايهام تناسب و تلميح استفاده مى كند .
ــاغر از صهبا پر است جاى غم خالى بوَُد تا س

ــتان است تا مينا پرُ است دور ، دور مِى پرس
ــى ، مينا كه خالى و  ــت : خالى ، پر ، صهبا ، م ــزاى بي اج
ــا مراعات النظير  ــا و مى و مين ــاغر و صهب پرُ متضاد و س

هستند.
ــم كاروان آفرينش را ــن غريب ــن آن حُس م

ــم ــوان بود نيل بناگوش ــيلى اخ كه جاى س
ــيلى ، اخوان ،  ــب ، كاروان ، س ــت : من ، غري ــزاى بي اج
ــف را تداعى مى  ــتان حضرت يوس نيل ، بنُاگوش كه داس
ــال يتيمى را بيان مى  ــده در مى يابد كه ح ــد و خوانن كن
ــت . يكى از  ــد كه مورد قهر و بى مهرى قرار گرفته اس كن
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ــبك شعر معروف به هندى كه صائب  مختصّات پيروان س
از قلّه نشينان آن است ، اين است كه در رويارويى با عالم 
ــانى خود توجّه مى كند. به  ــتر به حالات نفس بيرون بيش
ــرار بگيرد و آن را وصف  ــاعر در طبيعت ق جاى آن كه ش
ــت كه در ذهن و روح شاعر تأثير كرده و  كند، طبيعت اس

شعر او بيان اين تأثير است .
ــم كه در وصف  ــزرگ قرن پنجم و شش ــاعران ب قصايد ش
طبيعت سروده شده ، نمونة بارز اين « برون گرى » است . 
يعنى در آثار سخنوران نامى اين دوره، شاعر عالم خارج را 
ــى مى كند . منوچهرى دامغانى استاد وصف طبيعت  نقّاش
ــبك هندى طرز برخورد شاعر با  ــيوة س ــت . امّا در ش اس
ــود و «برون نگرى » جاى  عوامل طبيعى دگرگون مى ش
ــاعر در  ــرى » مى دهد . ديگر ش ــه « درون نگ ــود را ب خ

ــت بلكه طبيعت در شاعر است . آن چه مهّم  طبيعت نيس
ــود ، بلكه  ــت كه در عالم خارج واقع ش ــت امورى نيس اس
حالاتى است كه اين امور خارجى را در ذهن شاعربه وجود 

مى آورند .
ــى لرزد ــه م ــان غنچ ــى دام ــه پاك ــم ب دل

ــت ــتَند و باغبان تنهاس كه بلبلان همه مس
ــاعرانة صائب از گل و  ــت از تصوّر ش اين بيت نمونه اى اس
باغ و بلبل كه شاعران ديگر بارها دربارة آن ها سخن گفته 
ــيده از گونة ديگرى  اند، ولى آن چه در تخيّل صائب جوش

است .
شعر صائب چنان از تخيّل غنى است كه نه تنها از تجارب 
و خاطرات معروف گذشته تصاوير مى آفريند ، بلكه خيال 
ــياء، ذهن و احساساتش را به  ــاهدة مناظر و اش وى از مش
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ــه  ــاعر را به عوالم انديش ــور گوناگون بر مى انگيزد و ش ص
ــاند . براى صائب جستجوى  ها و عواطف مختلف مى كش
مضمون تازه ، مثل شكار در دشت ، تفريح ساده اى بيش 
ــت . كافى است كه شاعر واقعى با ديد شاعرانه دنيا را  نيس
ــمش مى آيد  ــگاه كند و در آن در هر چيزى كه به چش ن
شعر و زيبايى بازيابد . از همين روست كه در ديوان او همه 
ــد. هنر مضمون آفرينى ارتجالى  جا مضمون تازه مى جوش
(بديهه سرايى) كه به صائب نسبت داده اند نيز تا حدودى 

ناشى از همين استعداد و قدرت طبع شاعر است .
ــم از جاندار و بى جان ، از  ــر صائب هر موجودى اع در نظ
ــان گرفته تا مظاهر طبيعت و خردترين اشياء  اعضاى انس
ــاعرانة همة اين  ــه نوعى خاص جلوه مى كند . تصوير ش ب
ــته، در  ــاعر آن ها را ديده و انگاش ها ، يعنى آن طور كه ش
ــده . ديوان صائب نمودارى از طبع بارور  ــعر او نقش ش ش
ــت . قدرت آفرينش صائب حدّ و مرز  و نازك خيالى اوس
ــمه اى و نكته  ــد و در همه چيز رازى و كرش نمى شناس
ــعر  ــياء بى جان و عادى در ش ــى جويد . تصوير اش اى م
ــتر اشياء اطراف ما ، در  ــت . او از بيش صائب بى نظير اس
ــترس  ــى روزمرّه كه بعضى از آن ها به دليل در دس زندگ
بودن مبتذل مى نمايد ، با باريك انديشى نكته ها كشف 
ــعر او روبه رو مى شويم  ــياء در ش مى كند و وقتى با اش
ــى كند . از  ــوم تازه اى پيدا م ــا جلوه و مفه ــر م ، در نظ
جمله اشيايى كه صائب از آن مضمون ها انديشيده شمع 
ــا جلوه هاى  ــه تخيّل صائب در آن ه ــت  ك و فانوس اس
گوناگون ديده و نقش كرده است. با آن كه قبل از صائب 
ــى موضوع تشبيهات و استعارات  نيز شمع در شعر فارس
ــنّتى  ــراوان قرار گرفته بود ، آن چه وى از اين مظهر س ف
ــر دارد . يعنى  ــرده، رنگ و حالتى ديگ ــاعرانه درك ك ش

خيال شاعر از ديدگاه هايى تازه به افقى نو چشم گشوده 
ــت . اس

ــن كنند ــفر در وط ــه س ــندلان هميش روش
ــمع و همان گرم رفتن است استاده است ش

***
ــود ــع ش ــه را مان ــر پروان ــوس اگ ــردة فان پ

شمع من از اشك خود پروانه سازى مى كند
ملاحظه مى فرماييد كه صائب فقط به توصيف ظاهر اشياء 
نمى پردازد ، بلكه از تأمل در شكل و ظاهر و كيفيّت نمود 
ــفى  آن ها ، غالباً نكته اى اخلاقى ، اجتماعى و احياناً فلس

درك مى كند :
چون شمع با سرى كه به يك موى بسته است

ــت ــحر گذش ــيم س ــى بايدم از پيش نس م
ــتى و دريا و موج و مرجان و بادبان و لنگر  ــاحل و كش س
ــيار  ــعر صائب ماية تصويرگرى هاى بس ــال آن در ش و امث
ــبُك روحى و تمكين  ــت . گاه آدمى را « بى سَ گرديده اس
ــتى بى بادبان و لنگر مى انگارد و در بيتى مى  » چون كش
ــتى  ــت و پايان با خدا افتاده و كش گويد : « كار ما بى دس

دريايى ما ناخدا گم كرده است » .

مدار از دامن شب دست وقت عرض مطلب ها
ــبها ــتى دل دامن ش ــد بادبان كش ــه باش ك

***
ــد ــاحل نمى رس ــفينه به س ــان س ــى بادب ب

ــت ــر مدار دس ــن او ب ــرف دام ــب ز ط صائ
ــر ديوان صائب پر است از تصويرهاى شاعرانه و زيبا  سراس
ــعرش مى  ــز. گاهى تصاوير نامطبوع نيز در ش از همه چي

توان يافت :
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ــى روم بيرون ــندم نم ــيخ كش ــه س ــر ب اگ
ــد ــاب آي ــوى دل كب ــه ب ــم ك از آن حري

ــه صائب آن ها را با نظر و  ــياء - آن گونه ك در حقيقت اش
ــت  ــاعرانه ديده و تصوير كرده – به منزلة پلى اس ذوق ش
ــة او . « توجه ادباى  ــيدن به عالم خيال و انديش براى رس
ــت كه شعر صائب ... از  اروپايى به صائب... به آن جهت اس
ــتجو در زواياى  ــه و تحليل هاى روانى و جس حيث تجزي
ــانى و  ــم حالات و تأثرات نفس ــك روح آدمى و تجسّ تاري
ــرى و خلاصه توجه به حقايق و  بيان دردها و رنج هاى بش
ــتانى اروپايى هم آهنگى و مشابهتى  معانى با نثرهاى داس
مخصوص دارد » كه اين به محتوا و درون شعر مرتبط مى 

شود نه به طرز بيان آن . 
كنايات در اشعار صائب : احمد گلچين معانى مى نويسد 
: نگارنده با مراجعه به بهار عجم و استفاده از امثال و حِكم 
ــال ، چراغ هدايت ، مصطلحات  ــر عجم ، مجمع الامث ، بح

وارسته ، برهان قاطع و چهار نسخه ديوان صائب، كناياتى 
را كه در اشعار صائب آمده استخراج كرده است .

آب از دست چكيدن – سخاوت داشتن :
ــل را ــود راه ، بخُ ــان نب ــى كش ــوى م در ك

ــبو، آب مى چكد ــتِ خشكِ س اين جا ز دس
ــكارا  ــادن – عيبِ نهانىِ كارى آش ــر روى كار افت ــه ب بخي

شدن:
ــيمانى مخور بر دل مرا ، كز زخم دندانى پش

ــه اندك روزگارى بخيه ات بر روى كار افتد ب
پشت چشم نازك كردن – كبر و ناز نشان دادن :

اى غزال آخر چه پشت چشم نازك مى كنى ؛
چشم ما آن چشم هاى سرمه سا را ديده است

نقش بر آب – كار بى ثبات :
ــت ــرِ آب زندگى نقش بر آبى بيش نيس عم

ــخن ــا دارى طمع ، جان تو و جان س گر بق
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